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پيشگفتار 
بن مايه ى  بى چيزان،  و  محرومان  كارگران،  مبارزه  و  ايستادگى   
زيرورو  را  جهان»  «اربابان  شده ى  طراحى  دقت  به  پنداشت هاى 
كنونى  بحران  موجود،  نظم  پردازان  نظريه  از  برخى  است؛  ساخته 
از «كودنى، دودلى، بزدلى و تنبلى»  سرمايه دارى جهانى را ناشى 
بانكداران و سفته بازان قلمداد مى كنند! ولى همين نظريه پردازان تا 
ديروز سوداگران «سرمايه» را به خاطر «تيزبينى، زيركى، شيردلى و 
خستگى ناپذيرى» شايسته ى پاداش هاى كلان و ثروت هاى افسانه اى 
مى دانستند! شگفتا كه چراغ سالوسان كارگزار «توليد براى سود» 
همچنان روشن است: چرا كه هزينه ى ناكارآمدى همان شواليه هاى 
از دسترنج كارگران و  زحمتكشان چهار  بايست  بازهم  «سرمايه» 
گوشه جهان پرداخت شود؛ و پاداش هاى ميليونى بازهم نصيب همان 
جهانى  بحران  گردد.  تنبل»  و  «كودن  سرمايه داران  و  بورس بازان 
سرمايه دارى وجوه گوناگونى از فرهنگ هيپوكراتيك ايدئولوگ هاى 
تاچر  مارگارت  پيش  سال  سى  است؛  ساخته  آشكار  را  «سرمايه» 
«فردگرايى  فرهنگ سازىِ  براى  نئوليبراليسم  مادرخوانده ى 
بورژوايى» و توجيه خصوصى سازى، فوايد بازار آزاد و قطع و كاهش 
و درمانى،  بهداشتى  آموزشى،  رفاهى،  يارانه هاى دولتى و خدمات 
مى گفت: “چيزى به نام جامعه وجود ندارد، ما همگى مجموعه اى 
از افراد هستيم». اما اينك ديويد كامرون پسرخوانده ى او - براى 
اجراى بى رحمانه تر همان سياست ها - از ايجاد «جامعه ى كلان» 

سخن مى گويد! 
در منجلاب بحرانى كه سرمايه دارى مبتنى بر بازار آزاد و ليبرال 
غوغاسالارى  ديگر  است،  يافته  آن  در  را  خود  غربى  دموكراسى 
درباره ى جامعه ى «چندفرهنگى» كارساز نيست؛ اكنون ملى گرايى 
و نژادپرستى عريان قرار است كه جايگزين پروژه ى ادغام «فرهنگى» 
و  پناهندگان  زحمتكشان،  كارگران،  دايمى»  «گِتوهاى  زوال  و 
مهاجران گردد. ليبراليسم، ديروز به سهم عظيم كارگران مهاجر در 
سودآفرينى اقتصاد سرمايه دارى و زيبايى رنگين كمان فرهنگ هاى 
گوناگون در غرب مفتخر بود. ولى امروزه رهبران آلمان، فرانسه و 
بريتانيا از «درون گرايى»؛ عدم تطبيق فرهنگى و «تنبلى» مهاجران 
و  كارگران  اما  گويند!  مى  غرب سخن  رسوم  و  زبان  يادگيرى  در 
از آن  اروپا و آمريكا - كه بخش قابل توجهى  زحمتكشان آگاه در 
ها را مهاجران و پناهندگان تشكيل مى دهند - وضعيت نابسامان 
جهان را ناشى از سقوط ارزش فرهنگى و ورشكستگى اقتصاد بازار 

مى دانند. 
در اين ميان، خاموشى برخى مبلغان «فرهنگى» پسامدرنيسم نيز 
فضل  با  فرهنگى»  «نسبيّت  بهانه ى  به  ديروز  است؛  برانگيز  تامل 
زنان،  كارگران،  اجتماعى  حقوق  نقض  توجيه  باب  در  فروشى 

كودكان و شهروندان كشورهاى واپس مانده قلم فرسايى مى كردند 
ولى اكنون در برابر «افلاس» فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، حقوقى 
انگار  اند،  كرده  اختيار  رفته» سكوت  و سياسى كشورهاى «پيش 
اين كشورها اكنون در «حاشيه» قرار دارند و نه بر «متن» مبارزه 
با  آلوده  اين است «نظريه پردازى»هاى  واقعيت  روزافزون طبقاتى! 
نژادپرستى و اروپامحورى اين نظريه پردازان در برابر خيزش سياسى 
«فرهنگى» مردم تونس، مصر و ديگر كشورها رنگ باخته است؛ اوج 
گيرى واپسين مبارزه ها و اعتراض ها در ايران- و اخيرا مردم ساكن 
و  پوچ  را  نظريه ها  اين  و جهان عرب- همه ى  مديترانه  كرانه هاى 
براى جناح «چپ»  نبرد طبقاتى  لرزه هاى  است. پس  باطل كرده 
بسترسازان ايرانى پسامدرنيسم، راهى به جز خوانش درست و پايه 
اى ادبيات انقلابى/سوسياليستى باقى نگذاشته است؛ بافرهنگ ترين 
شان در ايران كلاس هاى مطالعاتى پيرامون «سرمايه» و «ايدئولوژى 
آلمانى» تشكيل داده اند! آيا براى اينان دوره «پسا»پسُت مدرنيسم 
آغاز شده؟ آيا مسيرى به جز بازگشت جدى به متدولوژى پراكسيس 
كمونيسم   - پراكسيس  درك  البته  و   - انقلابى  و  انتقادى  حسى، 
ماركسى دارند؟ آيا تجربه همين چند سال اخير ثابت نكرده است 
كه راه تغيير جدى جامعه، نبرد بين مكاتب «نخبه»گان دانشگاهى 
و  ها  كارخانه  خيابان ها،  در  جارى  طبقاتى  مبارزه  بلكه   نيست، 
هرگونه  قيد  از  رهايى  براى  ها  انسان  واقعى  مبارزه  است:  جامعه 
ستم، تبعيض، استثمار و جنايت طبقاتى، نژادى، جنسيتى، مليتى، 
اجتماعى، و نيز مبارزه عليه نسل  كشى، جنگ افروزى و جلوگيرى 
سوسياليسم  سنن  بازخوانى  اين  آرى  زيست!  محيط  نابودى  از 
مفاهيم  گرفت؛  نخواهد  و  نگرفته  صورت  ايران  در  فقط  انقلابى 
سوسياليستى آزادى و برابرى، مفاهيمى هستند فراملى، فرانژادى، 
فرامذهبى، فراجنسيتى. «فرهنگِ» صبر و تحمل در ميان كارگران 
آتن،  پاريس،  لندن،  شيكاگو،  ستمديده ى  و  استثمارشده  مردم  و 
تونس، قاهره، تهران، داكا و... در فرايند مبارزات طبقاتى و اجتماعى 
درهم فرو مى ريزد، و جاى خود را  به فرهنگ مبارزه مى دهد. آيا 
با طبيعت، سرانجام سرگذشت  انسان  برايندهاى جدال هميشگى 
نبرد انسان محكوم با انسان حاكم، و حركت چرخه ى كنش/انديشه 
ورزى و كسب آگاهى انتقادى دگرگون كننده ى بشرى در فرايند 

تاريخ و مبارزه طبقاتى جز اين را نشان داده است؟ 
برآمد بيدارى «فرهنگى» و عصر روشنگرى در اروپاى غربى كه تا 
پيش از آن در بيمارى، تباهى و تاريكى قرون وسطا دست وپا مى زد 
مديون شرق است. غربى ها حتا اسطوره، تاريخ، هنر، فرهنگ، فلسفه 
قلمرو خود  از  بخشى  اصلى  زبان  به  فراموش شده  و  گم  دانشِ  و 
- يونان باستان - را در لابلاى ترجمه ى كتاب هاى عربى يافتند. 
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بغداد، دمشق، و  نيشابور،  بلخ،  بخارا،  كتاب هايى كه در شهرهاى 
سپس اسكندريه، قاهره، و شمال آفريقا و اندُلس به نگارش درآمده 
بودند! بدين سان، غرب با انبوه فرهنگ و تمدن درخشان انسانى/

جهانىِ انباشته شده در زبان عربى شرق آشنا شد.
انسان غربى با يارى اين گنجينه ى شعور و آگاهى تاريخى، تجربى 
و علمى از دوران تاريك قرون وسطا به عصر روشنگرى گام گذاشت؛ 
مناسبات و تفكرات پوسيده ى حاكم مذهبى/دولتى اروپا را به چالش 
كشيد، جامعه ى نوين بورژوازى را بيرحمانه از درون جامعه ى زوال 
از  پنداشت  را كه مقدس مى  آنچه  آورد،  بيرون  فئودالى  يافته ى 
تقدس عارى كرد و سودآيينىِ جهانى خود را جايگزين آن نمود،  
تضاد كار با سرمايه را طبيعى جلوه داد و جامعه را به دو اردوگاه 
بزرگ متخاصم مبدل كرد. طبقه اى به وجود آمد كه سوژه تغيير و 

تحول تاريخى بود: پرولتاريا! 
پرولتاريا نبرد را از اروپا به  پهنه ى گيتى كشاند؛ البته تجربه نداشت، 
گيج بود، گول خورد، خيانت ديد، دلسرد شد، عقب نشست، تامل 

كرد، نفس گرفت، سامان يافت، باز رزميد، بازهم شكست هم خورد 
ولى هرگز تسليم نشد! بدين سان، سنگرگاه ميدان التحرير قاهره 
گوشه  تا  شد  سازى  فرهنگ  انسان هاى  همان  مبارزه  جولان گاه 
جهانيان  نمايش  به  را  خود  تاريخى  ى  نهفته  ظرفيت هاى  از  اى 
معترض،  فرهنگ  ى  يابنده  گسترش  گردباد  جلوى  آرى  بگذارند. 
بالنده و انقلابى مردم جهان را نمى توان گرفت؛ امروزه اين كارگران 
و زحمتكشان بريتانيايى هستند كه از مبارزان تونس، مصر و... مى 
آموزند: آن كه نان ات را گرفته، آزادى ات را هم گرفته است؛ ميدان 
جهانى/انسانى  شكوفايى  نماى  تمام  آيينه  لندن  اسكوئر  ترافالگار 
ديگر  ميادين  تسخير  فردا،  كه  باشد  و  قاهره شده  التحرير  ميدان 
شهرهاى جهان، آيينه اى دربرابر آيينه اى ديگر بگذارد! و چنين 
است كه در فرايند پرفرازوفرود مبارزه ى تاريخى/طبقاتى، مبارزه 
براى بقاى انسان و طبيعت با وزش نسيم فرهنگ و تمدن جهانى 

گره مى خورد و درهم مى آميزد.  
افشاگرى هاى «ويكى ليكس» نيز  گوشه اى از چهره ى كدر ليبرال 
ليكس جنايت هاى  ويكى  است؛  را  “شفاف تر” ساخته  دمكراسى 
زندانيان  شكنجه ى  افغانستان؛  و  درعراق  بريتانيا  و  آمريكا  جنگى 

ديدگان  دربرابر  مادران  و  همسران  دختران،  به  تجاوز  سياسى، 
بستگان، تيراندازى و بمباران مردم بى گناه از هليكوپتر و هواپيما، 
اسيدپاشى، و البته روابط و قراردادهاى چند ميليارد دلارى كشور 
افشا  مدرك  و  سند  با  را  و...   نفتى  بزرگ  هاى  كمپانى  با  ليبى 
كرد. با اسناد منتشر شده توسط ويكى ليكس پوچى ادعاى جدايى 
قوه ى قضاييه از قوه ى مجريه ى دو كشور انگلستان و سوئد - كه 
پى  در  شد.  آشكار  هستند  پارلمانى  دمكراسى   مظهر  و  مهد 
ويكى  گذار  بنيان  آسانژ  جوليان  دمكراتيك  حقوق  اسناد،  افشاى 
ليكس در زمينه آزادى بيان، آزادى مطبوعات، آزادى سفر و «حفظ 
حريم خصوصى» پايمال شد. دولت هاى آمريكا، انگلستان و سوئد 
متوسل شدند.  و دروغ  افترا  پرونده سازى،  به  آسانژ  عليه جوليان 
اور  ترور  طرح  حتا  آمريكا  در  سناتورها  و  دولتمردان  از  اى  عده 
بنيان  آسانژ،  جوليان  افشاگرى  بزرگ ترين  شايد  كردند.  مطرح  را 
گذار «ويكى ليكس» اشاره به نقشِ خودِ اينترنت باشد: «اينترنت 
است...  ديده  تاكنون  كه جهان  است  دستگاه جاسوسى  بزرگترين 

اينترنت فناورى مناسب آزادى بيان نيست، آن فناورى نيست كه 
مى  كه  است  فناورى  از  نوعى  بلكه  باشد،  بشر  حقوق  خدمت  در 
جاسوسى  دستگاه هاى  كه  بگيرد  قرار  كسانى  استفاده  مورد  تواند 

رژيم هاى توتاليتر را به راه مى اندازند».  
مبلغان كم حافظه ى ايرانى دفاع از «حقوق بشر» البته نمى توانند 
به  مربوط  قوانين  ببينند.  را  بزرگ  هاى  دولت  رسوايى  ژرفاى  كه 
آمريكا،  دولت هاى  را  بشر»  «حقوق  رعايت  و  جنگى»  «جنايات 
جنگى  «جانيان  مجازات  در  اسرائيل  و  آلمان  انگلستان،  فرانسه، 
خودى»، يك جانبه و خودسرانه زيرپا مى گذارند و تغيير مى دهند؛ و 
صدايى از مبلغان «حقوق بشر» در نمى آيد؛ كسانى كه براى قذافى 
مى زدند،  خيمه  خود  پايتخت هاى  پارك هاى  وسط  در  «مجنون» 
از جمله كمك كلان به مدرسه  ولخرجى ها و كمك هاى مالى او 
را  عالى اقتصاد لندن براى تربيت اقتصاددانان بورژوازى در آينده 
با چاپلوسى تمنا مى كردند، و «تروريست» ليبيايى محكوم شده را 
در ازِاى كسب منافع شركت نفتى بى پى آزاد كردند، به ناگهان زبان 
انتقاد گشودند و ديكتاتور نيمه ديوانه ى ليبى را به محاكمه به خاطر 
«جنايات عليه بشريت» تهديد كردند! چرا؟ زيرا جنبش مردم ليبى 
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و «بى بصيرتى» قذافى، امنيت منافع درازمدت و سودهاى ناشى از 
قراردادهاى كلان نفتى را به مخاطره انداخته است. رهبران آمريكا و 
اروپا كه هر روزه مفاد اكثر بندهاى بيانيه جهانى حقوق بشر- حق 
كار؛ برابرى دستمزدها براى كار برابر؛ آموزش هاى رايگان اساسى، 
حرفه اى، فنى و  ممنوع بودن شكنجه و اعدام مخالفان؛ حفظ حريم 
خصوصى مخالفان داخلى و خارجى و ... -  نقض مى كنند و زيرپا 
مى گذارند، اين گونه در عرض چندساعت چهره عوض مى كنند. 
پناهندگان  قايق هاى  به  تيراندازى  دستور  خود  ناوگان  به  ديروز 
و  از دست جنايت ها  آسيايى مى دادند كه  و  آفريقايى  و مهاجران 
سرگردان  مديترانه  درياى  در  ها  آن  «هم پيمانانان»  سركوب هاى 
شده بودند و امروز در لباس منجى همان مردم ظاهر شده اند! اما، 
هم زمان، همه ى مرزهاى خود در آب هاى درياى مديترانه را به 

روى پناهجويان سرگردان تونس، ليبى و شمال آفريقا بسته اند! 
هنوز دست هاى رأى دهندگان به قطعنامه ى «منطقه ى پرواز ممنوعِ» 
به  بود كه جهان خواران  نيامده  پايين  ملل  امنيت سازمان  شوراى 
«موشك اندازى و بمباران!» روى آوردند و البته به بهانه ى حمايت 
توافق  جهان خواران  ميان  كه  اينجاست  جالب  مردم!  «انقلاب»  از 
بدين سان چند هفته  ندارد؛  و  نداشت  راهبردى وجود  و  راهكارى 
صبر كردند و حال كه قواى نظامى خود را به جاى «ديپلماسى» 
و  به كار گرفته اند، اختلافات آمريكا و اروپا براى هدايت عمليات 
البته تقسيم غنايم جنگى و منابع نفتى- ژرف تر شده؛ از يك سو، 
مى گويند براى «رژيم چنج» آمده ايم و از سوى ديگر مى گويند كه 
خواهان سرنگونى قذافى  به دست شورشيان نيستيم. از سوى ديگر 
همين منافع ايجاب مى كند كه ساختار قدرت و روابط اجتماعى 
حاكم در ليبى از هم فرو نپاشد و مهم تر از همه صدور نفت متوف 
نشود. آنچه كه مشخص است اين است كه هدف قطعنامه شوراى 
به  فرانسه  و  انگلستان  آمريكا،  هاى  دولت  نظامى  حمله  و  امنيت 
ارتش قذافى حفظ جان شهروندان ليبيايى نيست بلكه هدف تامين 

منافع اقتصادى و سياسى همين قدرت ها در ليبى است.         
البته مدت هاست كه سازمان ملل متحد اعتبار خود را نزد اغلب مردم 
جهان از دست داده است؛ چرا كه براى مثال، خلفاى سرمايه دارى 
خلافت  دربار  به  اعتراض ها  گسترش  از  جلوگيرى  براى  عربستان 
آل سعود اعلام مى كنند كه «انگشتان دست كسانى كه قصد دخالت 
در امور داخلى عربستان داشته باشند را قطع خواهند كرد»، ولى 
زير چتر لطف  و  ژاندارم جديد خاورميانه  به عنوان  را  ارتش خود 
از  فاسدتر  حاكم  مستبدان  از  حمايت  براى  و  «جهان خواران» 
به   - آمريكا  نظامى  پايگاه  از  «قانونى»  دفاع  البته  و   خودشان 
بحرين مى فرستند و مردم را مى كشند، زخمى ها را در بيمارستان 
با  بولدوزر  وسيله ى  به  را  بيمارستان  و خودِ  بندند،  مى  گلوله  به 
خاك يكسان مى كنند! چرا در اين مورد، براى دفاع از حفظ جان 
شهروندان غيرنظامى، نشست اضطرارى شوراى امنيت سازمان ملل 
برگذار نشد؟ شوراى امنيت، اين نهاد مشروعيت سازى منافع جهان 
و  سرمايه دارى  كه در رابطه با يورش هاى مداوم نظامى اسرائيل 
بى دفاع  مردم  عليه   - فسفرى  و  شيميايى  سلاح هاى  از  استفاده 
آشكار  نقض  و  بى شمار  جنايات  برابر  در  مانده،  فلسطين خاموش 
«حقوق بشر» توسط دولت هاى فاسد در عربستان سعودى، يمن، 
نظامى،  سياسى،  روابط  به  دراز  ساليان  و  نابينا شده،   ... و  بحرين 

بريتانيا،  فرانسه،  آمريكا،  رهبران   - خصوصى  حتا  و   - اقتصادى 
روسيه، چين و... با ديكتاتورهاى تونس، مصر، عربستان، امارات - و 
البته ليبى و ايران -  توجه نداشته اكنون در يك چشم بهم زدن به 
ناجى مردم منطقه و جهان عرب مبدل شده است!!! رياكارى سران 
دولت هاى سرمايه دارى حد و حصرى ندارد؛ جهان خواران متكى بر 
نظام ورشكسته  پارلمانى كه در كردار، ارتش خودكامگان تونس، 
مصر، ليبى، يمن، بحرين، عربستان و... را تا دندان مسلح ساخته اند 
اكنون در گفتار از «مبارزات» مردم استثمارشده ى شمال آفريقا و 

خاورميانه براى «دمكراسى پارلمانى» حمايت مى كنند! 
در اين ميان، موضع رژيم حاكم بر ايران نسبت به مبارزات مردم 
كه  رژيمى  است؛  آورتر  از همه چندش  آفريقا  و شمال  خاورميانه 
بيش از سى سال است كه موج خفقان، ترور، سركوب، آدم ربايى، 
تجاوز و اعدام در ايران به راه انداخته  و يورش همه جانبه به حقوق 
دمكراتيك و معيشت كارگران، زحمتكشان و ستمديگان را سازمان 
داده مدعى پشتيبانى از «مبارزات» ضدديكتاتورى و حمايت از رفاه 
اقتصادى مردم  بحرين، ليبى، مصر، تونس، يمن و... است!  نكته ى 
جالب توجه در تحولات اخير، «متحول»شدن خود مبلغان و سالوس 
اينان سى و دوسال پيش،  ايران» است؛  بازان «جمهورى اسلامى 
و  بشر  آمريكائى حقوق  اجرائيه كميته  عضو هيأت  رالف شانمن 
رئيس دادگاه رسيدگى به جرائم آمريكا در ويتنام، كامبوج و لائوس 
- را به جرم جاسوسى براى «سيا» و «صهيونيسم» از ايران اخراج 
كردند (روزنامه اطلاعات 24 اسفند 1357) ولى از وى - در تاريخ 
مردم  دوست  بشر،  حقوق  فعال  عنوان  به    -1390 فروردين  دوم 
منطقه و «منتقد سرمايه دارى جهانى»، براى افشاى جنايت هاى 
ارتش عربستان، بحرين، مصر، اسرائيل و امپرياليسم به سرگردگى 
آمريكا در برنامه ى تلويزيونى دولتى كانال انگليسى زبان پرس تى 
وى، استقبال كردند! رالف شانمن حدود سى و دو سال پيش (دوم 
اسفند 57) توطئه ى سران نظام تازه به قدرت رسيده ى اسلامى 
كمونيست  نيروهاى  هزارنفرى»  ده  «چند  خونين  سركوب  جهت 
پيش و پس از  و مترقى را افشا كرده بود.  او گفتگوهاى خود 
ارتش  عملياتى  ستاد  رئيس  توكلى  سرهنگ  با   - ماه  بهمن  قيام 
خمينى/بازرگان را ضبط كرده بود و متن آن را - در همان روزهاى 
دراختيار   - كردستان  به  اسلامى  رژيم  خونين  يورش  نخستين 
حكومت جديد و رسانه ها گذاشت. شانمن در مصاحبه مطبوعاتى 
چنين گفت: «مى خواهم به مردم قهرمان ايران درباره توطئه ها و 
اعلام  انقلابى شان چيده مى شود  براى مبارزه سترگ  خطراتى كه 
خطر كنم... صادقانه اميدوارم كه رزمندگان و سربازان شجاع مردمى 
همه {ساختارهاى نظام حاكم} كه ظرف 25 سال مردم را كشتار 
امپرياليسم جنايت هاى بعدى را  مى كردند و اكنون نيز به خاطر 
طرح ريزى مى كنند، از ميان بردارند... صميمانه آرزو مى كنم براى 
آزادى كامل، دمكراسى، حق بيان و حق مشاركت كامل... كليه اين 
شاهد  بودم،  جاكارتا  در   1965 سال  در  من  شود...  تامين  حقوق 
كودتائى بودم كه آمريكائى ها تدارك ديدند و نتايج خونين آن را 
مشاهده كردم، و نيز، من در سال 1967 در بوليوى بودم و و با چه 
گوارا همكارى داشتم و نقش ارتش بوليوى و حاميان آمريكائى آن 
را ديدم، همه از درس هاى شيلى آگاهى داريم. بگذار مردم تضمين 

كنند امپرياليسم شانس ديگرى در ايران ندارد.» 
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سرهنگ توكلى “با ساده لوحى!” در پيش از قيام (15 بهمن 57) 
شويم...  رودرو  ها  كمونيست  با  كه  مى رويم  ما  بود:  گفته  وى  به 
از منافع شما! {آمريكائى  و  را سركوب خواهيم كرد  ما كمونيسم 
از  ها} دفاع خواهيم كرد». سرهنگ توكلى در گفتگوئى كه پس 
قيام (25 بهمن) با شانمن داشت گفته بود: «هم اكنون ناآرامى ها 
زياد است ولى ما شب و روز كار  مى كنيم تا كنترل برقرار كنيم. 
نيروهاى  و  سايرين {كمونيست ها  از  مسلمان ها  كنترل  هم اكنون 

مترقى} دشوار{!} است و نمى توانيم تيراندازى كنيم». 
نصراالله  سرهنگ  جناب  شانمن،  مطبوعاتىِ  مصاحبه  از  پس  البته 
توكلى استعفا كرد ولى «محافل نزديك به شوراى انقلابِ» برگزيده 
آيت االله خمينى گفتند: «مدارك» شانمن اعتبار ندارد و بيشتر به 
يك توطئه مى نمايد و بيست و يك روز بعد رالف شانمن را به خاطر 
اين كه مى خواست «با تفرقه اندازى كه تخصص اوست انقلاب ايران 
پرونده  ايرانى»  كنونى  رهبران  از  «گروهى  براى  و  كند»،  نابود  را 
اخراج  «صهيونيسم»،  و  «سيا»  جاسوس  اتهام  به  نمايد،  سازى 

كردند. 
و  سونامى  و  زلزله  طبيعى  فاجعه  امسال،  روزهاى  آخرين  در 
مثابه  به  ژاپن  شد.  خبرساز  نيز  ژاپن  انسانى  ساز  دست  فاجعه ى 
يكى از پيش رفته ترين كشورهاى جهان سرمايه دارى كه در برابر 
امواج  برابر  در  داشت،  را  آمادگى  بيشترين  زلزله ها  شديدترين 
سهمگين سونامى ناشى از زلزله ناتوان ماند و سپس با انفجارهاى 
اين  ابعاد  اما  به شدت آسيب پذير گشت.  فوكوشيما  اتمى  نيروگاه 
فاجعه ى طبيعى/انسانى بسيار فراتر از جزيره ژاپن است؛ هم اكنون 
غبارهاى خطرناك هسته اى ناشى از اين انفجارها به سواحل غربى 
آمريكا رسيده است. بى شك، صدمه هاى انسانى، حيوانى، گياهى و 
خسارت هاى زيست محيطى ناشى از تشعشع ها و غبارهاى اتمى اين 
فاجعه  ى بزرگ زيادتر و ماندگارتر از خود زلزله و سونامى است. در 
جهان امروز نزديك به 450 نيروگاه هسته اى و هزاران كلاهك اتمى 
ظرفيت نابودى چندباره ى كره خاكى، طبيعت و كل حيات را دارند. 
مى خواهد  نه  و  مى تواند   نه   براى سود»  «توليد  بر  مبتنى  نظام 
نيروگاه ها و سلاح هاى هسته اى را كنار بگذارد؛ بدون ترديد اينك، 
بيش از هر زمان ديگرى، مبارزه براى جهانى فارغ از انرژى و سلاح 
هسته اى از جمله مهم ترين تكاليف و وظايف جنبش سوسياليستى 

و طبقه ى كارگر به شمار مى آيد. 
***

رزا لوكزامبورگ نوشت: «كسانى كه به جاى كسب قدرت سياسى 
و انقلاب اجتماعى و در تقابل با آن به نفع روش اصلاحات قانونى 
تر، آهسته تر و بى دردسرترى  موضع مى گيرند، درواقع راه آرام 
براى رسيدن به هدف را انتخاب نكرده اند، بلكه اساسا هدف ديگرى 
از  اند و به جاى گرفتن موضعى به نفع جامعه اى نوين،  برگزيده 

تغييرات سطحى در جامعه ى كهن پشتيبانى مى كنند.» 
غبار خاكسترى يأس سياسى بر ادبيات نظريه پردازان «سبز» و تمام 
كسانى كه نسبت به «خشونت» نظام سرمايه دارى توهم داشتند، 
و تنها راه رهايى را در اقتصاد مبتنى بر  رقابت «آزاد» مى ديدند، 
اتاق  اميد كاذبى كه «مستأجران  برباد رفتن  نشسته است. در پىِ 
نيايش هاى  شد؛  مستولى  عاطفى  افسردگى  بودند،  آفريده  فكر» 
پذيرش  مورد  ديگر  سود»،  براى  «توليد  آيين  معابد  كاهنان 

ناچار  به  پس  بود،  شده  ناكارآمد  بخشاينده  صفتِ  نبود؛  خدايان 
صفتِ جبّار جايگزين گرديد؛ آرى خدايان و «كارآفرينان سرمايه» 
قربانگاه  به  زحمتكش  و  كارگر  توده هاى  انبوه  مى خواهند.  قربانى 
استثمار دايمى و بيكارى، فقر، تجاوز، فحشا، بى خانمانى، مهاجرت، 
جنگ، قحطى و رنج و درد هميشگى روانه مى شوند. سوسوى شومِ 
مرفه  نسبه  به  و  ميانى  طبقات  از  لايه هايى  روى  حتا  سودآيينى، 

جامعه نيز پرتو مرگبار خود را افكنده است.
پيدايش  تاريخى  فرايند  نيست؛  «آفرينش»  داستان  پايان  اين  اما 
جامعه ى طبقاتى از همان آغاز با «زلزله»هاى قهرآميز ايستادگى و 

جانفشانى زيردستان و محرومان توأمان بوده است. 
امواج  به شكل  نظام سرمايه دارى  بحران  واپسين  زلزله ى  آمد  پى 
كوبنده ى «سونامى مديترانه» نمايان شد: نخست يونان سپس در 
سوريه  ليبى،  اردن،  الجزاير،  تونس،  در  آنگاه  و  اسپانيا،  و  فرانسه 
درياى  كرانه هاى  فراسوى  به  حتا  زلزله  اين  مصر؛ پس لرزه هاى  و 
مديترانه - يعنى به عربستان، سودان، يمن، آذربايجان، عراق، عمان، 
بحرين، ايران و پرتغال و حتا  خاوردور هم رسيده. «سامان نو» اين 

روند را پيش بينى كرده بود. 
شكوفه هاى نهال آزادى و برابرى؛ اينك، در چهار گوشه ى گيتى نمايان 
شده است؛ جنبش هاى اعتراضى عليه نظم موجود به راه افتاده اند و 
نطفه هاى سامان يابى تشكل هاى خودگردان اعتصاب هاى كارگران 
وزحمتكشان در حال شكل گيرى هستند؛ آرى جنبش انقلابى مردم 
معجزه مى كند. درخشش آفرينش هاى سياسى، اجتماعى، هنرى و 
فرهنگى بيانگر اين اعجاز است، و اين گونه است كه تمدن ها متولد 
مى شوند؛ شكوفايى نوآورى ها، ابتكارها و استعدادهاى انسانى مردم 
كه  انسان هايى  كرده؛  را خيره  زحمتكش چشم جهانيان  و  كارگر 
هزاران سال پيش با زور، تحقير، توهين و «نظم»، اهرام باشكوه را 
براى دفن فرعون/خدايانِ مرده خلق كردند، امروزه با ميل، رغبت، 
افتخار، سربلندى و «بى نظمى» كمر همت به دفن فراعنه ى رو به 
احتضار «سرمايه» بسته اند! اين «بى نظمى» مى تواند پيش درآمد 

نظمى نوين باشد.
برق آسا  تحول  اين  درك  از  اصلاح طلبى  فكر»  «اتاق  مغزهاى  اما 
و  انديشه  بنيادين  تغيير  «اصلاح طلبان»  عاجزند؛  انسانى  ژرف  و 
كنش انسان هاى محروم و تحقيرشده را در فرايند خودسازماندهى، 
انسان»  «طبيعت  خوددگرگونى  نتيجه،  در  و  خودگردانى 

درنمى يابند.
برابر خشونت و قهر عريان و پنهان حافظان  اصلاح طلبان كه در 
مناسبات حاكم به لكنت زبان مى افتند، و خروش انقلابى كارگران و 
زحمتكشان را به «فست فوود!» تشبيه مى كنند، حال جرات يافته 
شده  پنهان  مديترانه»  «سونامى  انقلابى  جنبش  پشت  پس  در  و 
فراخوان تظاهرات براى «همبستگى» با «انقلاب» مردم جهان عرب 

را مى دهند! 
آفريقاى  آغاز  سونامى مبارزات مردم در  از  اينان  مدت ها پيش 
شمالى و خاورميانه هزاران صفحه در نفى  و زيان باربودن  انقلاب 
انقلاب ها  بودند كه دوران  “اثبات” كرده   بودند و  مطلب نوشته  
اصلاحات  دموكراسى  و  آزادى  به  رسيدن  راه  تنها  و  شده  سپرى 
تدريجى است. استدلال كرده بودند كه انقلاب قهرآميز و خشونت 
آفرين است و به همين دليل هر جنبش انقلابى بنا به سرشت خود 
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نه به دموكراسى و آزادى، بلكه به ناگزير به استبداد مى انجامد. 
مزدوران  وحشيانه ى  خشونت  برابر  در  همچنان  اينان  كه  شگفتا 
مجهز به «سلاح هاى سنگين» سپاهيان مصر، تونس، يمن، بحرين، 
ليبى، سوريه و ايران زيرلب به موعظه هاى «مدنى» درباب پرهيز 
يا  دهاتى   يك  «اگر  تروتسكى:  قول  به  مشغول اند!  خشونت  از 
بين  كه  اى  مبارزه  مفهوم  از  نه  و  منشا  از  نه  كه  جاهل،  دكاندار 
را  خود  فهمد،  نمى  چيزى  است  جريان  در  بورژوازى  و  پرولتاريا 
بين آتش دوطرف پيدا كند، نسبت به هر دو اردوگاهِ متخاصم تنفر 
اما، اين اخلاقيون دمكرات از چه صيغه  يكسان نشان خواهد داد. 
بين  كه  هستند  اى  ميانه  اقشار  پردازان  نظريه  اينها  هستند؟  اى 
آتش دوطرف گير كرده اند و يا مى ترسند گير كنند. مشخصات 
عمده ى اين چنين پيغمبرانى بيگانگى از جنبش هاى بزرگ تاريخ، 
و  خودپسندانه  نظرى  كوته  منجمد،  و  كارانه  محافظه  طرزتفكرى 
از هر  بيش  اخلاقيون  اين  است.  بزدلى سياسى  نوع  ترين  ابتدايى 
چيز آرزو مى كنند كه تاريخ آنها را با كتاب هاى كوچكشان، مجله 
هاى كوچكشان، آبونه هاى شان، عقل سليم و كتب مقدس اخلاقى 
شان در صلح و آرامش بگذارد. ولى تاريخ آنها را راحت نمى گذارد. 
گاهى از چپ و گاهى از راست به پهلويشان لگد مى زند... هركه 
در اين مطلب شك دارد مى تواند ورم كردگى هاى متقارن طرفين 

چپ و راست جمجمه ى اين اخلاقيون را لمس كند.»  
بى شك، كنش «خشن» زلزله ى انقلاب تنها «نظم»، قهر و خشونت 
حاكمان را به چالش نمى گيرد، بلكه زمينه ساز واكنش دوران ساز 
و تحول بنيادينِ خودِ محكومان نيز هست؛ انسان هاى ازخودبيگانه 
انقلابى،  «بى خاصيت، زبون و درمانده»ى ديروز، در سير تحولات 
نيز  پيرامون شان، خود  دنياى  در دگرگونى  مداخله ى مستقيم  با 
متحول گرديده و به انسان هاى «مبتكر، شجاع و كارآمد» و نسبتا 
خودآگاه امروزى مبدل مى شوند؛ مبارزه ى طبقاتى و خودسازماندهى 
و خودگردانى كارگران، زحمتكشان و ستمديدگان، تمامى ويژگى 
هاى خفته ى انسان هاى محروم را به شكلى بنيادى و انقلابى بيدار، 
شكوفا و سپس دگرگون مى سازد؛ آرى در چنين شرايطى، حس 
چنان  آن  ها  انسان  جانفشانى  و  ايستادگى  يگانگى،  همبستگى، 
متحول مى شود كه در چارچوب تنگ نظريه هاى اصلاح طلبان ريز و 
درشت نمى گنجد؛ جوهر مفهوم انقلابى گرى كارگران و زحمتكشان 
ماركس،  پايينِ»  از  انسانىِ «سوسياليسم  تحولات  از وجوه  يكى  و 

درهمين نكته نهفته است. 
***

گسترش  قطعاً  سرمايه دارى  نظام  بحران  به  اعتراضى  واكنش هاى 
خواهند يافت؛ هرچند احتضار سرمايه دارى رهيافت هاى موجود را 
است:  كرده  برجسته  نيز  را  ديگرى  نكته ى  اما  كشيده  چالش  به 
خودگران  تشكل هاى  جوانه هاى  خودگردانى؛  و  خودسازماندهى 
به  تظاهرات  و  محلات  از  نگهبانى  و  اعتصاب  كميته هاى  مردمى، 
دست زحمتكشان تونس، مصر و جهان عرب شكوفه داده اند؛ و موج 
به مانند  اعتصاب هاى كارگرى، كارمندى و ديگر اقشار جامعه 
تجربه ى انقلاب 1357 ايران - به راه افتاده است. اما اين ابتكارهاى 
كارگرى و مردمى نكته ى مهم ديگرى را نيز نمايان ساخته است: 
دموكراتيكِ  سوسيال  ليبراليستى،  ناكارآمد  گزينه هاى  دربرابر 
نئوليبرال شده، بنيادگرايى مذهبى يا ملى گرايى افراطى عوام فريب 

و بديل هاى سياسى رنگارنگ ديگر براى حفظ نظام پيشين، برنامه 
يا كم  و  ناپيدا  پايين،  از  راهكار هدايت گرِ سوسياليسم  و گزينه ى 
در  زحمتكش  مردم  مبارزات  واپسين  تجربه ى  بى ترديد  سوست! 
پهنه ى گيتى نشان داده كه معضل رهبرىِ راهبردى، هم جهانى و 
هم تاريخى است؛ به عبارت دقيق تر، معضل فعلى جامعه انسانى، 
سياسى  تشكل هاى  نبود  پرولتارياست:  رهبرى  تاريخىِ  بحران 
كارآزموده، معتبر و مبتنى بر درك «سوسياليسم از پايين»، متكى 
بر برنامه و استراتژى انقلابى، سامان يافته براى خودرهايى كارگران 
از  آگاهى  است.  مشهود  بين المللى  عرصه ى  در  زحمتكشان،  و 
دلايل اين معضل بى ترديد نيازمند نقد و بررسى گذشته ى جنبش 
سوسياليستى ايران و جهان است. اما اين كافى نيست؛ جنبش هاى 
طبقاتى و اجتماعى متوقف نمى شوند تا پژوهش هاى سوسياليستى 
رويداد  هر  علمى  بررسى  براى  آزمون  بهترين  برسند؛  سرانجام  به 
سياسى  و  نظرى  عملى،  مشاركت  طبقاتى،   - تاريخى  جدال  و 
است.  ستمديدگان  و  زحمتكشان  كارگران،  جارى  پراكسيس  در 
بدون  سوسياليستى  پژوهش هاى  سقم  و  صحت  ساده،  عبارت  به 
مداخله نظرى و عملى در جنبش هاى طبقاتى و اجتماعى ايران و 

جهان شفافيت نخواهند يافت و نازا خواهند ماند.
براى   - و جهان  ايران  مردم  اخير  و جنبش هاى   - انقلاب 1357 
شورش هاى  و  خيزش ها  ميانه ى  در   كه  كرد  ثابت  بار  چندمين 
تدارك  نمايان مى شود،  رهبرى  فضاى خالى  كه  هنگامى  مردمى، 
سوسياليستى  ارگانيك  و  هدايت گر  تشكل  ساماندهى  و  نظرى 
امكان پذير نيست؛ حداقلى از تدارك سياسى-برنامه اى و بسترسازى 
ناهموار  تندپيچ هاى  در  بى ترديد  است؛  لازم  پيش  از  سازمانى 
مبارزه ى طبقاتى، نيروهاى متخاصم ضدسوسياليستى با ترفندهاى 
و  به دست خواهند گرفت  را  فريبانه ى خود رهبرى جنبش  عوام 
اجتماعى عليه  شكاف ناشى از هدايت هدفمند مبارزه ى طبقاتى 
سرمايه را به نفع حفظ نظم موجود پر خواهند كرد. بدين سان، يكى 
از مهم ترين وجوه پژوهشى نشريه «سامان نو»، واكاوى و كنكاش 
درباره ى مفهوم تاريخى و طبقاتى «بحران رهبرى پرولتاريا» و تلاش 

براى بسترسازى جنبش سوسياليسم از پايين تعيين شده است. 
بار ديگر بايد با خوشنودى به اطلاع خوانندگان «سامان نو» برسانيم 
اين  همكاران  جمع  به  سوسياليست  رفقاى  از  ديگرى  تعداد  كه 
فصلنامه افزوده شده اند. بى شك، حضور اين رفقا كه بيشتر متعلق 
به نسل جوان جنبش سوسياليستى هستند كمك شايانى به اهداف 
و اصول نشريه ى «سامان نو» و جنبش سوسياليستى ايران خواهد 

كرد. 


